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 ايرانشناسي سياسي در  جريانشناختي در كتاب  كندوكاوي روش

  *عباس خلجي

  چكيده
بـه نگـارش    شناسي سياسـي در ايـران    جرياناين مقاله با هدف نقد روشمند كتاب 

ترين بخش مقاله است كـه    روشي و محتوايي اثر مهم شكلي،بررسي . آمده است در
در متن، پيشنهادهاي سـازنده  . در حول نقد روشي و محتوايي آن تمركز يافته است

ــر  هــاي اصــلاحي  و توصــيه ــوايي اث ــود ابعــاد روشــي و محت ــراي بهب مناســبي ب
ضـرورت بررسـي انتقـادي    : سرفصل اين نكات به ترتيب زير است. است شده ارائه

شناسي در ادبيات  ادبيات موضوع، لزوم بررسي تاريخي و تبارشناختي مفهوم جريان
سياسي ايران، معرفـي منـابع علمـي و آثـار اصـلي مـورد اسـتفاده بـراي نگـارش          

بندي اصولي به معيارهـاي  يشناسي سياسي و به طور كلي، توجه مناسب و پا جريان
هاي علوم انساني كه متأسفانه در اين متن توجـه درخـوري بـه     روشي در پژوهش

  .ها نشده است آن
گرا، جريان  شناسي سياسي، جريان راست و چپ، جريان اصول  جريان :ها كليدواژه
 ...طلب، جريان سوم و  اصلاح

  
  مقدمه. 1
مـوج  ). 113: 1374تيندر، (» هدف اميدي ديرپا بوده است] همواره[شناخت كامل و جامع «
خبرگـزاري  (شـود    در ايران نيز به راه افتاده اسـت و بـه آن دامـن زده مـي    » شناسي جريان«

انتشـار كتـاب   . ، اما در برخورد بـا ايـن آثـار بايـد بـا حـزم و احتيـاط رفتـار كـرد         )فارس
هاي  و استقبال نويسنده از نقدهاي مشفقانه و پذيرش توصيه سياسي در ايرانشناسي   جريان

                                                                                                 

  abbas.khalaji@gmail.com  )ع(  استاديار علوم سياسي، دانشگاه جامع امام حسين *
  1/3/1392: ، تاريخ پذيرش22/12/1391: تاريخ دريافت
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، نگارنـدة  )24: الـف 1388دارابـي،   ←(علمي و پيشنهادهاي سازنده و اصلاحي مخاطبـان  
نخست خلاصة . مقاله را بر آن داشت تا با رويكردي انتقادي اين مقاله را به نگارش درآورد

عف روشـي، شـكلي و محتـوايي اثـر بررسـي و      مطالب كتاب و سپس نقـاط قـوت و ض ـ  
هاي علمي و پيشـنهادي   گيري نظري، توصيه بندي و نتيجه در پايان نيز با جمع. گردد مي ارائه

هـاي   ها و بهبود نقاط قوت و ارتقاي برجسـتگي  سازنده و اصلاحات لازم براي رفع كاستي
  . گردد كتاب تقديم مي

  
  معرفي كتاب. 2

كليــات و مبــاني نظــري پــژوهش، : فصــل اول .يافتــه اســتكتــاب در ســه فصــل ســامان 
گيرد كه البته تنها چهـار عنـوان فرعـي     شناسي و چارچوب نظري پژوهش را دربرمي روش

ها و آرايش نيروهاي سياسي در ايران پـنج عنـوان فرعـي     نگاهي به جريان: دارد؛ فصل دوم
ي كتاب را در خود جـاي  گرا كه محتواي اصل شناسي سياسي اسلام جريان: دارد؛ فصل سوم

شـناختي جريـان    بخش اول، تبيين مفهومي و جامعه: داده و از پنج بخش تشكيل شده است
شناختي جريان  گرا؛ بخش دوم، روحانيت؛ بخش سوم، تبيين مفهومي و جامعه  سياسي اصول

طلب؛ بخش چهارم، جريـان سياسـي سـوم؛ بخـش پـنجم، جريـان        سياسي چپ تا اصلاح
را » گـرا  جريـان سياسـي اسـلام   «گيري پايـاني، خلاصـة مطالـب     نتيجه. انديش سياسي دين

بينـي كوتـاهي از آرايـش احتمـالي نيروهـا و       بنـدي و پـيش    در اين بخش جمـع . دربردارد
  .شود مي هاي سياسي آينده ارائه آرايي جريان صف

نتي و منابع هاي اينتر  ها و پايگاه كتابنامه در چهار بخش كتب فارسي، مقالات، خبرگزاري
فهرسـت آيـات در يـك صـفحه     . لاتين تنظيم شده كه منابع لاتين آن بسـيار نـاچيز اسـت   

تنظـيم گرديـده   ) ها و موضوعي فهرست نام كسان و مكان(گردآوري شده و نماية مشترك 
هاي سياسي ايران در جدولي گردآوري  در پيوست پايان، مشخصات احزاب و تشكلّ. است

معيت، جامعه، مجمع، كانون، سازمان، انجمن و اسـامي اعضـاي   حزب، ج 220شده كه نام 
عدم تنظيم الفبايي كاملاً آن را از حيـز  . كند  مي ها را به طور مغشوشي ارائه هيئت مؤسس آن

  .انتفاع خارج ساخته است
  

  خلاصة مطالب كتاب. 3
، شـناختي  فصل اول به كليات و مباني نظري پژوهش اختصاص يافته و بـه بررسـي مفهـوم   
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مقصود از جريـان سياسـي، يـك    «. پردازد شناختي و ارائة مدل و چارچوب نظري مي روش
هـاي    حركت سياسي پويا و زنده است كه با برخورداري از ايدئولوژي مشخص و گـرايش 
گذارد   فكري دروني به مدد رهبران خود بر نظام سياسي و نيز اقشار مختلف جامعه تأثير مي

هـدف نهـايي   . نهـد  مان يا نهاد و گروه ويژة خود را بنيـان مـي  و جبهه و جناح، حزب، ساز
هاي سياسي، كسب قدرت و استقرار نظام سياسي مورد نظر است كه آن را از طريـق   جريان

هاي سياسـي   جريان). 27: الف1388دارابي، (» گيرند  راهبردها و راهكارهاي مختلف پي مي
  .شوند به دو دستة مستقل و وابسته تقسيم مي

هاي اجتماعي، رابطة دين و سياست،  هاي سياسي بر پاية معيارهايي چون شكاف انجري
ــا   رابطــة روحانيــت و حكومــت، قلمــرو حــداقلي يــا حــداكثري ديــن، قرائــت  پــذيري ي

گرايي يا تساهل ديني، تحجر يا روشنفكري، استقلال يا وابستگي،  ناپذيري دين، اصول قرائت
ايماني و خلوص اعتقـادي   طلبي، ايمان يا بي گري يا اصلاح گرايي، انقلابي  فردگرايي يا جمع

هـاي   در كتاب، چهار معيـار نظـري شـكاف   . گيرند شكل مي... يا ناخالصي، حق و باطل و 
. انـد  گرفته ايماني و حق و باطل مورد بررسي قرار  اجتماعي، استقلال يا وابستگي، ايمان و بي

پرسش اصلي . اند ا بسيار گسترده ساختهپرسش فرعي ديگر دامنة پاسخگويي پژوهش ر 10
گرا  پژوهش از چگونگي رابطه ميان تحولات نظام جمهوري اسلامي و جريان سياسي اسلام

  .در ايران ناشي شده است
سياسي، جريان سـوم،    ـ شناسي سياسي، جريان فكري ترين مفاهيم پژوهش، جريان مهم

ل، جمعيـت و انجمـن، ائـتلاف،    ـ سياسي، جناح، حزب سياسي، تشكلّ، محف ـ جبهة فكري
هاي   تمركز كتاب بر جريان«هاي ممتاز اثر  ويژگي. نيروهاي اجتماعي و گروه سياسي هستند

رويكـرد  ). 56: همـان (» گـردد  گرا از مزاياي اين كتاب محسوب مي  سياسي در حوزة اسلام
بـدون   هاي سياسـي و توليـد كـار علمـي     جرياني به تحولات سياسي، نقد و ارزيابي جريان

  .برداري از ديگر امتيازات كتاب است  گردآوري و گرته
جريـان  : انـد  بررسي شده 1357تا  1320هاي سياسي ايران از سال   در فصل دوم، جريان

حزب توده (گرا يا ناسيوناليست؛ جريان چپ يا ماركسيستي  گرا؛ جريان ملي مذهبي يا اسلام
نهضـت  : طلـب  گونة اصـلاح (ي يا تركيبي ؛ جريان التقاط)هاي فدايي خلق و سازمان چريك

سازمان مجاهدين خلق ايران، گـروه آرمـان   : آزادي و جنبش مسلمانان مبارز و نوع راديكال
هاي وابستة  طلب، مباني فكري و احزاب و گروه ؛ جريان سلطنت)مستضعفين و گروه فرقان

  .گيرد آن را دربرمي
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  :كند مي كتاب را ارائهبندي مختار  نويسنده با نقد آثار پيشين، تقسيم
محـور و   روحانيـت (هـاي درون گفتمـاني     گـرا بـا گـرايش     جريان مذهبي يـا اسـلام  . 1
  ؛)محور تشكلّ
  آن است؛ ) 83: همان(  »جبهة ملي نماد اصلي«گرا يا ناسيوناليست كه   جريان ملي. 2
  ؛ )هاي فدايي خلق  حزب توده و سازمان چريك(جريان چپ يا ماركسيستي . 3
  ؛ )طلب و راديكال اصلاح(ريان التقاطي يا تركيبي ج. 4
  .طلب و شاه محوري  جريان سلطنت. 5

گرايي بررسـي شـده كـه بيـانگر      در بخش اول فصل سوم، پيشينة تاريخي مفهوم اصول
گـر    گرايـي، تبيـين    اصـول «. هاي اسـلامي در عصـر كنـوني اسـت     ها و آرمان دغدغة ارزش

» هـاي فكـري و رفتـاري اسـت      ه و در برابر سـاير نظـام  گيري نظام اسلامي در مقايس  جهت
معناداري زندگي و پايبندي به احكام اسلامي براي ارتقاي منزلت ). 119: الف1388دارابي، (

بديل انسان، از تعهدات اين جريان است و نظام  انسان و درك كرامت انساني و مسئوليت بي
گرايـي بـه معنـاي      اصـول . محمـدي اسـت   گرايي يا اسلام ناب  اسلامي مبلغّ و مدافع اصول

. است و در تحولات سياسي دهة اخير ايران ريشـه دارد » ليبراليسم«در مقابل » گرايي ارزش«
كـاران اقتـدارگرا كـه در منظـر افكـار       تر جريان راست سنتي موسوم به محافظـه  نسل جوان

اصلاحات، انديشـه   هاي دورة گرفتن از ناكامي عمومي و جامعه منزوي شده بودند، با تجربه
وجـه تسـمية آن اعتقـاد و    «. گرا ناميدند  و هويت خويش را بازسازي كرده و خود را اصول

هاي امام خميني و وفاداري به مقام  التزام عملي به جمهوري اسلامي، انقلاب اسلامي، آموزه
ز سـوي  هاي انقلاب و امام خميني ا معظم رهبري و در تقابل با زير سؤال بردن نظام، آرمان

گرايان با راست سنتي در اين بود كه رهبري و  تفاوت اصول). 133: همان(» دوم خرداد بود
از ايـن ديـدگاه،   . مديريت فكري و عملياتي آن با نيروهاي نسل دوم و سـوم انقـلاب بـود   

گرايي در نفي  اصول). همان(» گرا را موجب شد  جريان دوم خرداد، بيداري نيروهاي اصول«
طلـب شـكل گرفـت و ايـن گفتمـان بـه مثابـة غيريـت گفتمـان            شي اصلاحجريان ضدارز

خـواهي و مبـارزه بـا     طلبي، آزادي  هاي انقلابي عدالت  پيگيري آرمان. گرايي عمل كرد اصول
مداري،  ظلم و تزوير، فقر و فساد و تبعيض، سرلوحة شعارهاي آنان قرارگرفت و بر ولايت

  . خواهي تأكيد شد گرايي و عدالت قانون
را به خـود اختصـاص    مطالب 5/4گرا بيش از  شناسي سياسي اسلام فصل سوم يا جريان

هـاي سياسـي    گرايي معروف اسـت، از تشـكلّ   جريان سياسي راست كه به اصول. داده است
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اي چون جامعة مدرسان حوزة علمية قـم، حـزب جمهـوري اسـلامي ايـران، جامعـة        عمده
حزب مؤتلفة اسلامي، جمعيت ايثارگران انقـلاب اسـلامي و ائـتلاف    روحانيت مبارز تهران، 

هاي فكري اين جريان، وفاداري و پايبنـدي   ويژگي. آبادگران ايران اسلامي تشكيل شده است
به حكومت ديني، نظام جمهوري اسلامي و ولايت مطلقة فقيه، جانبداري از دين حـداكثري،  

پذيرش قرائت رسمي . ري برخي امور به مردم استدولت حداقلي، اقتصاد بازار آزاد و واگذا
سالاري و حق رأي مردم قابل احترام است، اما   آزادي، مردم. هاي مهم آن است نظام از ويژگي

حكومت اسلامي، وجوب تشـكيل آن و  . از برتري جمهوريت بر اسلاميت نظام نگران است
ن راسـت سياسـي اسـت و    نقش روحانيت، سه مؤلفة ساختاري مهم در انديشه و عمل جريا

  .كند ولي مطلقة فقيه با پذيرش اين مسئوليت نقشي اساسي در حكومت اسلامي ايفا مي
از ديدگاه جريان راست، مشاركت سياسي مردم نه از زاوية استيفاي حقـوق شـهروندي   

در . گردد مثابة اعمال واجب ديني تلقي مي كه براي تكليف شرعي و وظيفة ديني قلمداد و به
خارجي، بر اين باور است كه در عين حال كه بايد روابط با جهان خـارج را بسـط    سياست

هاي لازم براي تأمين منافع ملـي در دسـتور    ها توسعه بخشيد، بايستي اقدام داد و به مناسبت
شـد و آن را  » تـوهم «كار قرارگيرد، اما نبايد نسبت به نقشة دشمنان و توطئة بيگانگان دچار 

» باشـد   ستيزي يك اصل مهم و اساسي در ديپلماسي اين جريان مـي  يگانهب«. خيالي پنداشت
هاي اسلامي را بـر   گرا و ارزشي، حفظ ارزش سان، جريان راست، اصول بدين). 540: همان(

  . دهد  هر امر ديگري مقدم دانسته و عدالت را بر توسعه ترجيح مي
خويش پشت سر نهـاده   توجهي را در رويكردها و راهبردهاي جريان راست تحول قابل

گفت و اينك دفاع از ولايت  بودن فرامين رهبري سخن مي زماني از ارشادي يا مولوي: است
جانبه بـود،   راهبرد گذشتة آن توسعة همه. رود  مي شمار ترين اوصاف آن به مطلقة فقيه از مهم

صـاحب  در گذشته خـود را  . گويد اما اكنون از تقدم توسعة اقتصادي و اجتماعي سخن مي
توان كشور را با يك  پنداشت، ولي اكنون بر اين باور است كه نمي صلاحيت ادارة كشور مي

هـاي افراطـي و خواهـان اعتـدال و      منتقد رويكردهـاي راديكـالي و روش  . جناح اداره كرد
دانسـت؛ امـروزه در پـي     در گذشته خود را مخاطب تحولاتي جهاني نمـي . روي است ميانه
  . شدن است  يارويي با پيامدهاي جهانيريزي براي رو برنامه

گـرا، يعنـي چـپ ديـروز و      در بخش دوم فصل سوم، دومـين جريـان سياسـي اسـلام    
مجمع روحانيون مبارز، مجمع محققان و مدرسان حوزة . شود طلب امروز بررسي مي اصلاح

هـاي    علمية قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر تحكيم وحدت يا اتحاديـة انجمـن  
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اسلامي دانشجويان، جبهة مشاركت ايران اسلامي، حزب كارگزاران سازندگي، حزب اعتماد 
طلـب هسـتند كـه     ساز جريان چپ سنتي و اصـلاح  هاي شاخص و گفتمان  تشكلّ... ملي و 

  .اند نقادانه مورد بررسي قرارگرفته
و  هـايي چـون دفـاع از آزادي     هاي عمومي جريان چپ در مؤلفه مباني فكري و ويژگي

سـازي، مخالفـت بـا     داري و خصوصـي   عدالت، حمايـت از محرومـان، مقابلـه بـا سـرمايه     
اندوزي و انباشت سرمايه، دفاع از حقوق كارگران در برابـر كارفرمايـان، مخالفـت و      ثروت

جانبـه و   جويي و امپرياليسم، حمايت از دولت حـداكثري و دخالـت همـه    ضديت با سلطه
جريان چپ بنـا بـه دلايلـي چـون     . ي، خلاصه شده استروزافزون دولت در عرصة عموم

گـذاران آن،    فقدان پيشينة تاريخي، عدم انسجام نظـري و همـاهنگي فكـري در ميـان بنيـان     
تأثيرپذيري از جريان روشنفكري، تنـوع افكـار مخـالف و متضـاد، دچـار تحـول نظـري و        

گاري سـردمدار  جريان چپ روز. دگرديسي فكري در راهبرد، رويكرد و مواضع شده است
دفاع از ولايت مطلقة فقيه بود و در شرايط كنوني از وكالت مطلقة فقيه و ولايت مقيده دفاع 

امروزه، دغدغة جمهوريـت  . كند و گروهي از نيروهاي آن اعتقادي به ولايت فقيه ندارند  مي
. شـود  هاي اصلي جريان چـپ محسـوب مـي     و تقدم رأي مردم بر اسلاميت نظام از ويژگي

خي از اعضاي آن به صف منتقدان نظام پيوسته و از انتساب اين صفت به خـويش ابـايي   بر
ها و احالـة مشـكلات بـه      براي پوشش بر روي ناكارآمدي» توهم دشمن«ندارند، زيرا آن را 
الفسـاد   جريان چپ اسـتكبار جهـاني را بـه سـركردگي امريكـا ام     . دانند خارج از كشور مي

ناميدند و از سردمداران تسخير سفارت امريكا در ايران بودند، ولي امروزه بر اين باورنـد   مي
  . كه بايد با امريكا به مذاكره پرداخت و مستقيماً رابطه برقرار كرد

هايي است كه فارغ از نگرش، رويكـرد و   جريان سوم عنوان اشخاص، احزاب و تشكلّ
دوران حاكميـت دوقطبـي و   «: ي اشتراك دارنـد هاي متفاوت، همه در يك اصل اساس آرمان

دارابـي،  (» گرا به سر آمده اسـت  اصول/ راست ـ  طلب اصلاح/ چپ(سيطرة دو جناح عمده 
اين جريان مدعي توليد گفتمان . ؛ بايد طرحي نو براي ادارة كشور درافكند)542: الف1388

هـاي گونـاگوني تقسـيم     جريان سوم به شاخه. اي براي ادارة جامعه است  نوين و روش تازه
هاي انقلابـي اسـلامي،    مدرسة حقاني، حلقة مصباح يزدي، جمعيت دفاع از ارزش. شود  مي

تـرين   شهري و حلقة محسن رضـايي و حـزب كارآمـدي و وفـاق مهـم      حلقة محمدي ري
  .ها و سخنگويان جريان سوم در دورن نظام هستند شاخص
بـر اسـلاميت نظـام و برتـري آن بـر       ترين عناصر فكري حلقة مصباح يزدي، تأكيد مهم
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اثر به نقش آراي مردم در مقبوليت و مشروعيت نظام از  جمهوريت نظام از سويي و نگاه كم
آميز به فرهنگ و تمدن و دستاوردهاي فكري  اين جريان با نگاهي ترديد. سوي ديگر هستند
قيه، نظامي پـوچ  ـ اداري كشور را بدون ولايت مطلقة ف نگرد و نظام سياسي جهان غرب مي

تر، نظامي كه ماهيت آن اسلامي نيست چه لزومـي دارد از آن    به بيان شفاف«. كند  معرفي مي
ساز عرصـة سياسـت    هاي تأثيرگذار و گفتمان سخن گفته شود؟ امروزه اين جريان از جريان

حاصـل   1380گرايـي در دهـة    حاكميت گفتمان اصـول ). 542: همان(» شود ايران تلقي مي
  .گردد فكري و عملي آن ارزيابي ميتلاش 

ها فراز و فرود محدودي داشـت و بسـي زود بـه كـار خـويش       جمعيت دفاع از ارزش
هاي اسلامي در پرتو نظام جمهوري اسلامي بـود،   هدف اصلي آن توسعة ارزش. خاتمه داد

د، از ان  جريان وفاق و كارآمدي كه در حلقة محسن رضايي گرد آمده. اما بخت با آن يار نبود
وفاق نيروهاي ارزشي و انقلابي و تلاش براي : ساز برخوردار است  دو شاخص مهم جريان

جرياني كه آشـكارا قصـد دارد ائتلافـي از ريـزش     «. كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران
نيروهاي راست و چپ را شكل دهد و ادارة امور را بر عهده گيرد و مديريت اين جريان را 

  ).543: الف1388دارابي، (» انقلاب قرار دهدبر دوش نسل سوم 
آنـان در پـي   . گويان بيرونـي نيـز دارد   جريان سوم علاوه بر نيروهاي داخل نظام، سخن

نهضـت  . اي بـديل و نظـامي جـايگزين بـراي جمهـوري اسـلامي هسـتند        معرفي انديشـه 
و  خواهان جمهوري دموكراتيك اسلامي، حكومتي سكولار، جدايي ديـن از سياسـت   آزادي

هاي تأثيرگذاري چون  برخي از افراد و چهره. مذهب از حكومت و قانون اساسي ملي است
مقام معـزول رهبـري،    شريعتمداري با حزب جمهوري خلق مسلمان، منتظري به عنوان قائم

الدين طاهري و محسن كديور نيـز بـا قرائـت     عبداالله نوري، حسن يوسفي اشكوري، جلال
زعـم نگارنـده    اند، زيرا بـه  بندي شده الب نيروي سوم دستهخاصي از حكومت اسلامي در ق

ها به دنبال تأسيس حكومت سكولاري هستند كه جدايي دين از سياست بزرگترين  همة آن
برخـي چـون شـريعتمداري تـا جـايي پـيش رفتنـد كـه بـا شـعارهاي           . مشخصة آن است

زبان تحت فرمانروايي  گرايانه، هدف خودمختاري استان آذري طلبانه و تحريكات قوم  تجزيه
و مرجعيت خويش را پيگيري كردند؛ منتظـري چنـان دچـار دگرانديشـي شـده كـه نقـش        

گويـد جمهـوري اسـلامي فعلـي      دهد و مي  فقيه را تا حد يك كارشناس ديني تقليل مي ولي
  .حكومتي نيست كه ما به دنبال آن بوديم

براي معرفي جريـان  » نديشيا دين«مفهوم . است» انديشان دين«چهارمين جريان، جريان 
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گرايي به رهبري سيد حسين نصر، جريان ناقدان سنت و تجدد سيد جواد طباطبايي و  سنت
مصطفي ملكيان و جريان تجـددگرايان بـه رهبـري عبـدالكريم سـروش و محمـد مجتهـد        

ماية  جان«. گرايي در پي احيا و ترويج سنت ناب اسلامي است سنت. است رفته كا شبستري به
حفـظ  «انديشان با محوريت حسين نصر آن بود كه بـراي   گرايان در جريان دين  سنتسخن 

: همـان (» بهترين نظام براي اين امـر اسـت  » سلطنت شيعي«باشد و » شريعت بايد يك نظام
زيستي  توانند در هم گرايي، اديان در چارچوب پلوراليسم ديني مي  به نظر جريان سنت). 544

د ادامه دهند، زيرا اديان از وحدت گوهرين برخوردارند و كثرت آميز به حيات خو  مسالمت
گرايانة نصر، نشـاني    سان، در اسلام متكي بر تصوف سنت بدين. اديان از تجليات الهي است

هـاي    توان يافت، زيرا اين جريان اصولاً در پي احيا و تـرويج سـنت    از جهاد و شهادت نمي
  .اسلامي و شعاير ديني صوفيانه است

اقدان سنت و تجدد و تجددگرايان، هر دو از سكولاريسـم مبتنـي بـر جـدايي ديـن و      ن
مايـة اصـلي    گرايي را بن خرد«ناقدان سنت و تجدد، «در اين ميان، . گويند سياست سخن مي

» داننـد   سالاري ديني را به مثابة نفي دموكراسي مي و اعتقاد به مردم» روشنفكري ديني دانسته
بزرگ و عمدة اين تفكر، عدم ارائة يك مدل نظري و الگوي عملي براي  ايراد). 545: همان(

هاي مرسوم  در واقع، مهر تأييد اين جريان بر روي دموكراسي. رفع نياز جوامع اسلامي است
  .كند  و رايج در سطح جهان دردي را دوا نمي

كـردن سكولاريسـم نقـش     سروش مبدع و مروج جريان تجددگرايي بود و در تئـوريزه 
. او پل مستحكمي ميان روشنفكران مذهبي و غيرمـذهبي ايجـاد كـرد   . بسيار مهمي ايفا كرد

، عقلانيـت و  )گرايـي  كثـرت (، پلوراليسم )اومانسيم(گرايي  ، انسان)گرايي تجربه(گرايي  علم«
جريـان  ). 545: همـان (» ستايش از دموكراسـي ليبـرال شـالودة اساسـي ايـن تفكـر اسـت       

كنـد كـه متكـي بـر اصـول       يسم اسلامي را تجويز و ترويج مـي تجددگرايي نوعي پروتستان
هاي متعدد از ديـن   جدايي دين از سياست، كنارگذاشتن روحانيت از امور، اعتقاد به قرائت«

را » هـاي رسـمي و مخـالف و تضـاد رأي مـردم بـا ولايـت فقيـه         و عدم پـذيرش قرائـت  
هاي جهان را لازم و جـايز   پديدهاين جريان تفسير بشري، زميني و عقلاني از . گيرد  دربرمي

سان، اين جريان، اسلام  بدين. گيرد مي هاي ديني قرار پندارد و در تضاد آشكاري با آموزه  مي
سـازد و   هاي اصلي گفتمان اسلام سياسي را به چالش كشيده و متزلـزل مـي   سياسي و نشانه

در اين طرح، . اندازد يهاي ديني، ولي با رويكردي سكولار درم طرحي نوين مبتني بر انديشه
اي با عقل نوين پيوند خورده و با تكيه بر نسبت فهم ديني، حقوق  معنويت اسلامي به گونه
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بـه هـر حـال، در سكولاريسـم آنـان      . يابـد  بشر و دموكراسي مدرن با اسلام سازگاري مـي 
هايي از معنويت و دينداري وجود دارد، ولي در حوزة سياست و مـديريت اجتمـاعي    نشانه

اين رويكرد، همان رويكرد دين اقلي و انتظار رفع نياز بشر از دين . رود  انتظاري از دين نمي
  .هاي جدي پرداخت است و بايد در باورهاي ديني حاملان و سخنگويان آن به پرسش
. هـاي سياسـي وجـود دارد    رابطة معناداري ميان تحولات كشور با فراز و فـرود جريـان  

هـاي   سازي، گوياي تأثيرپذيري رونـد ادارة كشـور و تحـول جريـان     سازي و جريان گفتمان
سازي، حمايت از محرومان و حاكميت جريـان   سالاري، منع خصوصي دولت. سياسي است

در مقابـل، سياسـت تعـديل و    . سالة دولت موسوي بـوده اسـت   چپ، راهبرد دوران هشت
رفسـنجاني و   سازي، ايدئولوژي شفابخش توسـعة اقتصـادي در دولـت هاشـمي      خصوصي

هـا مبنـاي دورة    گـوي تمـدن    و  توسعة سياسي، جامعة مدني و گفت. مبناي ادارة امور گرديد
گرايـي،   نژاد و حاكميـت جريـان اصـول     رسالة احمدي اما، در دولت چها. خاتمي قرارگرفت

  .زدايي سرلوحة امور كشور واقع شده است خواهي، مبارزه با فساد و تمركز عدالت
هاي سياسي گفتمان خود را بر رونـد ادارة جامعـه و كشـور     همواره جريانبه طور كلي، 

برخي احزاب سياسـي تـأثيرات مهمـي در فضـاي سياسـي كشـور برجـاي        . اند تحميل كرده
حزب جمهوري اسلامي ايران، حزب كارگزاران سازندگي و حزب مشاركت ايـران  : اند  نهاده

اين امر ناشـي از برخـورداري از   . اند بوده اسلامي سه حزب تأثيرگذار پس از انقلاب اسلامي
هاي شاخص روحاني از سـوي ديگـر و گويـاي      حمايت حاكميت از سويي و حضور چهره

گرا همـواره   جريان سياسي اسلام. اعتماد افكار عمومي به روحانيت جايگاه شاخص آن است
آفريني  حاكميت چپ مرهون نقش. در پرتو هدايت و رهبري روحانيت حاكميت داشته است

مـديون  ) ن سازندگياكارگزار(مجمع روحانيون مبارز، حاكميت ائتلافي راست و چپ مدرن 
ايـن وضـعيت گويـاي    . آفريني جامعة روحانيت مبارز تهران و هاشمي رفسنجاني است نقش
حيـات  «سـان،   بـدين . انفكاك و جدايي دين از سياست و تأكيد بر اسلام سياسي اسـت   عدم

هـاي   هاي سياسي و چرخش قـدرت در ميـان جريـان     احزاب و تشكلّسياسي، فراز و فرود 
سياسي در ادوار مختلف گوياي آن است كه حزب سياسي در نظام جمهوري اسلامي مبتنـي  

سـودمندي  ). 548: الـف 1388دارابـي،  (» بر ولايت فقيه مورد تأييد امام و رهبري بوده است
كار تشكيلاتي رهنمون ساخته و لـزوم  هاي سياسي حتي روحانيت انقلابي را به سوي  تشكلّ

تـوان ناديـده    برخي مضار و عملكرد منفـي احـزاب را نمـي   . كار حزبي را عيان ساخته است
  .روند شمارمي انگاشت؛ جايي كه مزاحم آزادي اعضا بوده و مانع پيشرفت جامعه به



 شناسي سياسي در ايران جريانشناختي در كتاب  كندوكاوي روش   38

 

گـرا   هاي گسترده در رويكرد جريان سياسـي اسـلام    علت اختلافات، انشعابات و چرخش
بخشي از اختلافات محصول اجتهاد مستمر و پوياي فقها و مجتهدان در فقـه  : سببي است چند

ها خودنمايي   ها و چالش  پردازي دربارة ولايت فقيه، برخي پرسش شيعه است؛ با ضعف نظريه
كـه  ... هـا و   رابطة ولايت فقيه و مرجعيت، وجود احزاب سياسي و استقلال عمـل آن . كند  مي

نظيـر حـوزة    اي و سـرعت بـي   هـاي ارتبـاطي، خبـري، رسـانه     هنگي و تنوع شـبكه تحول فر
هـاي   تأثيرپـذيري از انديشـه  . برانگيز نظري دامن زده اسـت  رساني به اين مباحث چالش  اطلاع

هاي مستدل   ها و ارائة پاسخ اين مسائل شناسايي شبهات و چالش. غربي نيز قابل كتمان نيست
هـاي مختلـف،     منشـأ برخـي تفسـيرها و قرائـت    «گرچـه  . سـازد  گران را ضروري مـي  به شبه
، اما از افراط و تفريط در حـوزة تفكـر اسـلامي    )551: همان(» !طلبي است  طلبي و جاه  قدرت
، واژگـان  »مصـالح نظـام  «و » مقتضيات زمان و مكان«، »فقه پويا و سنتي«: توان غفلت كرد نمي

هـاي متحجرانـه و    برخي با تفسيرها و اسـتنباط «بل، در مقا. مورد استفادة غير اعتداليون هستند
گرايانه بهانة تمسك به فقه سنتي را در سر دارند و با نوآوري و اجتهاد به بهانـة بـدعت    واپس

خطر اين جريان به اندازة جرياني است كه با رنـگ و  ). 552: همان(» كنند  در دين مخالفت مي
  .خيزد ها به ستيزه برمي  ها و سنت با ارزشسره  پسند از دين يك لعابي امروزين و عصري

گرايـي ناشـي از    هاي پيدايش و تكوين شكاف در ميـان جريـان اسـلام    بخشي از ريشه
هاي سياسي  نشدن فرهنگ رقابت سياسي نخبگان، بحران معنا و ناتواني رهبران جناح نهادينه

بـراي مصـادرة آن    طلبي و تلاش برخي گرايي و اصلاح هاي اصول در تبيين مفهومي گفتمان
 .به نفع خويش است

  
  نقد كتاب. 4

نگارش يك مقالة انتقادي گامي در راستاي ترويج رويكرد پژوهشي كتاب از سويي و امكان 
كند، زيرا با   شناختي اثر و محتواي علمي آن را از سوي ديگر فراهم مي بهبود رهيافت روش

شناسي و جايگاه چـارچوب    تعاطي افكار و عطف توجه به اهميت، ضرورت و نقش روش
هـدف اساسـي ايـن نوشـتار ارائـة      . رسـاند  نظري در پژوهش، به بهبـود كتـاب يـاري مـي    

 . گونه آثار است پيشنهادهاي سازنده براي بهبود شكلي، روشي و محتوايي اين
  
  نقد شكلي كتاب 1,4

ي آراي ـ چينـي و صـفحه   كتاب از كاغذ مرغوب، صحافي نسبتاً مطلوب، قلم مناسب، حروف
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شناسـنامة كامـل، فهرسـت مطالـب تفصـيلي، پيشـگفتار، مقدمـه،        . زيبايي برخوردار اسـت 
هـاي   گـروه  و گيري نهايي، نماية موضوعي، كتابنامه و فهرسـت مشخصـات احـزاب    نتيجه

ها بر كيفيـت شـكلي    با اين حال، وجود برخي كاستي. سياسي بر مطلوبيت آن افزوده است
  . كتاب لطمه زده است
هـا،   هـا و بخـش    گيري منطقي در پايان فصـل  بندي مطالب و نتيجه جمع نخست، فقدان

  . دار ساخته است هاي شكلي كتاب را خدشه ويژه در فصل گستردة سوم، جذابيت به
دوم، طرح جلد پيچيده و مبهم و رنگ تيرة آن نامطلوب است، زيـرا طـرح جلـد تيـره،     

سـنتي، چـون نقاشـي مينيـاتوري،     تاريك و پيچيدة كتاب بـا اسـتفاده از طراحـي هنرهـاي     
در اين زمينة تيـره،  . دستي ايران ترسيم شده است هاي صنايع فرشبافي، نساجي و ساير طرح

طرح جلد گوياي تيرگي فضاي فكري و رابطة پيچيده و تعامل گنگ در . طرح تناسب ندارد
  . تهاي سياسي در ايران معاصر است كه البته چندان قرين واقعيت نيس  ميان جريان

هنگامي كه اين حجم . اي كتاب در مقايسه با قطع آن زياد است صفحه 637سوم، حجم 
شايسته است كه كتاب در قطـع  . گردد تناسبي آن عيان مي شود، بي با قطع كتاب سنجيده مي

در اين ميان، شيرازة كتاب ظاهراً محكم . وزيري و يا در دو جلد رقعي چاپ و منتشر گردد
رسد، اما حجم، قطع و شيرازه هماهنگ نيسـت؛ پـس از مـدتي شـيرازة      نظرمي و مطلوب به

هـاي عمـومي و مراكـز     براي استفادة مطلوب از كتاب در كتابخانه. پاشد  كتاب از هم فرومي
علمي و پژوهشي، جلد شوميز پاسخگو نيست و بايد از جلد و شـيرازة گـالينگور اسـتفاده    

  .اب فراهم گرددشود تا استحكام لازم براي مطالعة مستمر كت
هاي توضيحي و تكميلي بر مطلوبيت آن افزوده است؛  گيري كتاب از جدول  چهارم، بهره

نمونـة ايـن   . با اين حال، كتاب فاقد فهرست جداول براي راهنمايي خوانندگان كتاب است
  .توان ديد  كتاب مي 537و  333، 287 -  286، 145 -  144، 115، 36نمودارها را در صفحات 

هاي تايپي  قبول است، با وجود اين، برخي غلط ويرايش كتاب نسبتاً خوب و قابل پنجم،
نمايـد؛ برخـي از    شود كه ضرورت ويرايش فني و ادبي آن را گوشزد مي در آن مشاهده مي

  : ها به شرح زير است اين غلط
» ...غـرب  «به صورت » ساز  هاي هويت  غروب ايدئولوژي«واژة  260در پانوشت صفحة 

، 250در پانوشـت صـفحة   . سـازد   نوشته شده است كه معنا و مفهوم را به كلي دگرگون مي
 361در دو سـطر پايـاني صـفحة    . نوشـته شـده اسـت   » ويزگـي «به صورت » ويژگي«واژة 

بـه   484در صفحة . اند چاپ شده» اجزاب سياسي«به صورت غلط، يعني » احزاب سياسي«
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اسـتفاده شـده كـه معنـاي     » فقيـه شـيعه  «واژة غلط از » فقه شيعه«جاي واژة تركيبي درست 
در بسياري از موارد اصول نگـارش و ويـرايش فارسـي    . سازد  ديگري را به ذهن متبادر مي
گذاري استفاده نكرده است؛ بنـابراين، در جـاي مـورد انتظـار      رعايت نشده و از ادات نشانه

  .ـ ويرگول نيست خبري از نقطه، ويرگول يا نقطه
. انگيزد  ناظران علمي اين طرح پژوهشي حساسيت مخاطبان خاص را برميششم، اسامي 

دار نبـوده و تخصـص و آثـار علمـي را كـه گـواه       راين ناظران از شهرت علمي لازم برخو
به عنوان نـاظر يـك   » مرتضي نبوي«ويژه نام مهندس  ها باشد ندارند؛ به صلاحيت علمي آن

شناسي سياسي ايران، اين پرسـش را   امعهطرح پژوهشي در حوزة علوم انساني و گرايش ج
هـاي سياسـي    انگيزد كه آيا صرف حضور در عرصـة سياسـي يـا عضـويت در گـروه       برمي

سازد؟  صلاحيت علمي لازم و كافي براي نظارت بر يك كار علمي و پژوهشي را فراهم مي
ي شناسي سياسي كارشناس خبـره و نـاظر علمـي مناسـب     آيا در حوزة علوم سياسي و جامعه

 يتوان يافت؟ پـس توانـايي پژوهشـي و صـلاحيت تخصصـي نـاظران علمـي طرح ـ        نمي
  .برانگيز است و تناسبي با موضوع كتاب ندارد چالش

هـاي فرعـي     گيري در پايان هر فصل و بخـش   بندي، خلاصه و نتيجه هفتم، فقدان جمع
عـدم  درك نيست و موجب گسست رابطة منطقي ميان مطالـب و ناهمـاهنگي و    كتاب قابل

هاي بعدي را   گردد و ورود خواننده به مباحث فصل انسجام محتوايي فصول مختلف آن مي
  .سازد مشكل مي

بخش عمدة كتاب را فصل . گانة كتاب وجود ندارد هشتم، تناسب شكلي ميان فصول سه
صفحه است، در حالي كه فصل سوم حـدود   42فصل اول حدود . دهد سوم آن تشكيل مي

 .گيرد كه ده برابر فصل نخست است ميصفحه را دربر 420
ثبت  ةرعايت نشده يا در شيو داري امانت رسم ديگران آثار از مطالب نقل در گاهي نهم،

 ةنوشـت  اسـلام  در سياسـي  گفتمـان اثر از كتاب  55 ةدر بند آخر صفح: آن اشتباه شده است
به چشم  يانيپا ةمحمدرضا حسيني نام برده شده كه كتابي با اين عنوان و نويسنده در كتابنام

سـيد محمـدعلي    ةنوشـت  ايـران  در سياسـي  اسلاماحتمالاً منظور نويسنده كتاب . خورد  نمي
  .است شده درج كتابنامه 62 ةشمار با و كتاب 559 ةصفح در كه است زاده حسيني
 نقـد  ايـن  هـدف  و اسـت  برخـوردار  مناسبي شكلي كيفيت از كتاب كلي، طور به دهم،

 كتـاب  بـازار  بـه  مطلـوبي  آثار تا است نويسنده و ناشر و مخاطب به بخشيدن آگاهي يشكل
 .نمايند عرضه



 41   عباس خلجي

 

  نقد روشي كتاب 2,4
در چنين بستري، پويايي علمـي  . علوم انساني عرصة نقادي، پرسشگري و چالشگري است

شناسـي نقشـة     روش. گردد  براي رشد علوم انساني فراهم مي تضمين و شرايط لازم و كافي
چارچوب نظري به مثابـة نـورافكني در مسـير    . سازد هاي نظري را مشخص مي راه پژوهش

چارچوب نظـري بـه مثابـة    . نمايد كند و پژوهشگران را راهنمايي مي  پژوهش پرتوافكني مي
با انتخـاب يـك روش مناسـب و     تنها. سازد  نورافكني است كه مسير پژوهش را روشن مي

معرفت انسـان  . توان به سوي شناخت و تبيين علمي رهنمون شد چارچوب نظري توانا، مي
نقـد  «بـر اسـاس روش   . هاي علمي و تحقيق و پژوهش روشمند است شناسي مديون روش

، انسجام نظري و منطق دروني هر متن گويـاي اعتبـار علمـي آن    پلامناتز» مفهومي همدلانه
انديشة ساختاري كلان و منسجم است كه بايستي هماهنگي و انسجام درونـي آن بـا   . است
وجـود هرگونـه تنـاقض، نظريـه را از ارزش علمـي تهـي       . هاي علمي سنجيده شود روش
نشدني يـك   انسجام نظري بخش جدا اسپريگنز،به نظر  ).Plamenatz, 1963, ix-xi(سازد  مي

پـردازي يـا     پـردازي، خيـال    ديـدگاه پلامنـاتز نظريـه   از ). 37: 1370اسپريگنز، (نظريه است 
بنابراين، هرگونـه  . ورزي نيست، بلكه يك مشغلة فكري جدي، دقيق و پيچيده است تعصب
هـاي پراكنـده    بـا گـردآوري داده  . بينانـه باشـد   پردازي سياسي، بايستي منسجم و واقع نظريه
درك منطـق   يپلامناتز بـرا ). 63 :1374پلامناتز، (هاي موجود پاسخ داد  توان به پرسش نمي
 كنـد  يم فراهمي مناسب يو چارچوب نظر شناسي روش ،ياسيس آثار يو انسجام نظر يدرون

اسطورة انسجام اسكينر هم لزوم سازگاري منطقي و انسجام درونـي  . )23و 5 :1367، همو(
نظريـه فاقـد   آيد كه   اين اسطوره هنگامي پيش مي. )Skinner, 1988: 45-49(كند  را تأييد مي

با تحميـل  . پرداز تحليل و تبيين منظمي از آراي خود ارائه نداده است انسجام است و نظريه
تـوان   تصـنعي نمـي   طـور  در حالي كه بـه  ،)Ibid, 32-40(گيرد  انسجام، اين اسطوره شكل مي

ر بـه نظ ـ . هر نظريه بايد ذاتاً انسجام داشته باشد. انسجام نظري و منطق دروني را ايجاد كرد
هاي فراگير، منسجم، عادلانه و مـرتبط بـا شـرايط اجتمـاعي، از اعتبـار لازم       كوهن، انديشه

  ).231 -  207: 1382كوهن، (اعتباري است  برخوردارند و فقدان انسجام نظري، موجب بي
طـرح اسـت و كتـاب بايـد پاسـخگوي       از اين ديدگاه، نقدهاي روشـي بسـياري قابـل   

شـناختي    شناسي و چارچوب نظري، قـوت روش  حوزة روشدر . هاي بسياري باشد  پرسش
گيري از  شناسي مشخص و عدم بهره فقدان يك روش. توان يافت چنداني در اين كتاب نمي

تـرين چـالش كتـاب اسـت،      چارچوب نظري توانا در طرح مسئله و تبيـين موضـوع، مهـم   
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ات انتقادي زيـر در  نك. اي كه ارزش كتاب را تا حد يك اثر توصيفي فروكاسته است گونه به
  :حوزة متدولوژي كتاب قابل طرح، بررسي و تبيين است

شناسـي   يك كتاب علمي نيازمند نگارش يك مقدمة نظري است كه در آن مفهوم جريان
شـناختي بررسـي و تبيـين گـردد و      شناسـانه و تبـار   در ادبيات سياسي به دو صورت ديرينه

شناسي اين مفهوم در اسـلام   شناسي و تبار هغفلت از ديرين. اهميت و جايگاه آن روشن شود
. سـازد   شناسـي را غنـي مـي    پذير نيست، زيرا اين بحث ادبيات نظري جريـان  توجيه و ايران 
آوري  گرفتن رهيافت نظري در فرآيند گـرد  شناختي و ناديده  سان، فقدان رويكرد روش بدين
ل علمـي و تبيـين نظـري و    دهي پژوهش و تحلي ـ ها، تجزيه و تحليل اطلاعات، سازمان داده

عدم استفاده از چارچوب نظـري توانـا در مسـير گـردآوري مطالـب و سـازماندهي اثـر از        
شود كه   اي كه اين پرسش اساسي مطرح مي گونه هاي موجود كتاب است، به ترين چالش مهم

ساختار كلان و سامان پژوهشـي مـورد نظـر نويسـنده بـر اسـاس كـدام الگـوي نظـري و          
  اصل شده و در سازماندهي كتاب به كار رفته است؟شناسي ح روش

هـاي علمـي    نويسنده به هيچ روش علمي براي نگارش كتـاب بـاور نداشـته و نظريـه    
در فصـل اول بـه طـور تزئينـي از كليـات و مبـاني نظـري        . موجود را ناديده گرفته است

پژوهش سخن گفته است؛ بدون آنكه نخسـت روايـي و پايـايي ايـن روش و چـارچوب      
گرفته و همـاهنگي روشـي لازم را    نظر نظري را و دوم تناسب آن را با موضوع پژوهش در

ايجاد كرده باشد؛ و سوم وفاداري نسبي خود را حداقل به كليات نظري و مفهومي مذكور 
  .باشد داده در طول تحقيق نشان

شناسي خاص و چـارچوب    در حوزة علوم انساني، ماهيت هر موضوع پژوهشي، روش
كند، در حـالي كـه     طلبد و آن را به پژوهشگر توصيه و حتي تحميل مي اي را مي ويژه نظري

فلسفة نظري و منطق علمي گزينش يك نظريـه و پيكربنـدي چـارچوب نظـري در طـرح      
هاي اجتماعي  ها باقي است كه نظرية شكاف پژوهشي حاضر مشخص نيست و اين پرسش

ه در مراحل مختلف پـژوهش بـه محقـق    چه نسبتي با موضوع پژوهش دارد؟ چرا و چگون
ايمـاني،   كند؟ واژگان و مفاهيم ارزشي، چون استقلال يا وابسـتگي، ايمـان يـا بـي     كمك مي

اخلاص يا ناخالصي اعتقادي، و حق و باطل چه نسبتي با نظرية شكاف اجتماعي دارند كـه  
اسـت   داده رائهها چه چارچوب نظري تركيبي ا اند؟ نويسنده با طرح آن در كنار آن طرح شده

هاي اين طرح پژوهشي را   تا توانايي لازم و روايي و پايايي كافي براي پاسخگويي به پرسش
شناسي طرح كدام است؟ چارچوب نظري آن چيست؟ چگونه در فرآيند   داشته باشد؟ روش
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گيـري پايـاني ايـن     ها، تجزيه و تحليـل اطلاعـات و نتيجـه    ساماندهي طرح، گردآوري داده
  كند؟ ل ميپژوهش عم
تـرين ضـعف كتـاب     شناسي و چارچوب نظري مشخص، مهـم  سان، فقدان روش بدين

هاي   داري تعريف رغم داعيه برخي از واژگان كليدي و مفاهيم اساسي طرح به. رود مي شمار به
كمك چنداني بـه فهـم و درك نظـري    ! شناسي گويا در هالة ابهام باقي مانده و بخش مفهوم

اي  زند و حذف آن لطمـه  اي به مطالب كتاب نمي فقدان اين فصل ضربهكند، زيرا  كتاب نمي
شناسي معتبر كه پاية نظري كتـاب و نقشـة     بدين سان، فقدان روش. سازد  به كتاب وارد نمي

بنـدي نظـري و فهرسـت مطالـب كتـاب قرارگيـرد، در ايـن اثـر          ساختار پژوهش و تقسيم
همـاهنگي نظـري ميـان عنـاوين      شـناختي و  محسوس است و موجب فقدان انسجام روش

منطق نظـري روشـن و انسـجام درونـي     . ها و بندهاي فرعي آن شده است ها و بخش  فصل
  .آشكاري ميان اين ساختار وجود ندارد كه موجب درك روشمند و دقيق مطالب كتاب گردد

توان از گردآوري غير روشمند انبوهي از مطالب سخن گفـت كـه انسـجام      بنابراين، مي
بنابراين، . سازد مندي استدلالي مخاطبان فراهم نمي منطقي لازم را براي كتاب و رضايت درون

اند، خيـزش و    بر اساس معيارهاي چهارگانة نويسنده كه پشتوانة نظري پژوهش معرفي شده
هاي سياسي موجود كشور ناشي از كدام معيار نظري هسـتند؟ كـدام    رشد هر يك از جريان
هاي سياسي گونـاگون   زش، حاكميت، زوال و افول گفتماني جريانمعيار نظري نويسنده خي

  نمايد؟  كشور را تبيين مي
هاي نظري به عنوان نظرية بنيادي و مـدل   بنابراين، شايسته است كه يكي از اين رهيافت

گـردد كـه    شود يا يك چارچوب نظري تركيبـي ارائـه   گرفته كار تحليلي پژوهش انتخاب و به
هـاي سياسـي در ايـران      تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تحول جريـان توانايي لازم براي 
در اين چارچوب، معيار استقلال يا وابستگي بـه هـيچ نظريـة علمـي     . باشد معاصر را داشته

هاي سياسـي كشـور را نـدارد،     متكي نيست و اعتبار لازم براي تحليل شرايط تحول جريان
ترين  هاي سياسي نيز خود را مستقل  رين جريانت  زيرا در عرصة انديشه و عمل، حتي وابسته

اي قابـل   بنابراين، بايستي معياري مشـخص و سـنجه  . كنند  نيروي سياسي جامعه معرفي مي
هاي سياسي از جنبة فكري، ساختاري  آزمون براي سنجش ميزان وابستگي يا استقلال جريان

  .كرد كه پاسخگوي نيازهاي اين پژوهش باشد و عملكردي فراهم
خلوص يا ناخالصي با معيار حق و باطل قابل ادغام است، / ايماني لبته، معيار ايمان يا بيا

اما چگونگي كاربرد پژوهشي اين چند معيار كيفي و ارزشي مبهم و نامعلوم است و توانايي 
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برخلاف نظر نويسـنده در  . هاي سياسي را ندارد تحليل و تبيين شرايط عيني و تحول جريان
زمان هم به دولت نامشروع داخلي و هـم   توانند هم هاي وابسته مي  ، جريانكتاب 28صفحة 
هـاي سياسـي    در اين صورت، از نوع سوم جريان. باشند هاي بيگانه وابستگي داشته به دولت

كه » هاي بيگانه جريان سياسي وابسته به دولت داخلي و دولت«: توان سخن گفت وابسته مي
زمان  معاصر ايران دارد؛ حزب ايران نوين يا كانون مترقي كه همهاي فراواني در تاريخ  نمونه

  .به دولت پهلوي و دولت امريكا وابسته بودند
فقدان رويكرد تحليلي و تبييني و حاكميـت رويكـرد توصـيفي نيـز ناشـي از نقصـان       

اتخاذ يك رويكرد توصيفي و گريز از رويكـرد تحليلـي و   . گفته است رويكرد روشي پيش
شناسي و چارچوب نظـري   توجهي به جايگاه، اهميت و ضرورت روش ناشي از بيتبييني، 
گيـري پايـاني در همـين     بنـدي و نتيجـه   گيري نظري و عدم ارائة جمـع  فقدان نتيجه. است

  .رويكرد توصيفي ريشه دارد
شناختي و نظري، چگونگي اثبات يا تأييد عظمت و عمق نفوذ سياسي  از ديدگاه روش

مبهم باقي مانده و نويسـنده بـه تعريـف مفـاهيم كتـاب       35ي در صفحة گراي جريان اسلام
شناسـي و تعريـف مفـاهيم در فصـل كليـات بـر        به طـور مرسـوم، مفهـوم   . پرداخته است

شناسي و تعريف مفـاهيم   شناسي يا چارچوب نظري مقدم است، در حالي كه مفهوم روش
  .در پايان اين فصل آمده است

جانبه  ادعاي نويسنده دربارة مزيت نسبي كتاب، يك به دليل فقدان چارچوب نظري،
و رويكرد ) 43: 1372پوپر، (رسد، زيرا نقادي در ذات روش علمي نهفته است  نظرمي به

گيـرد، بلكـه    هاي سياسي كشور را دربرنمي طرفانه نيست و همة جريان انتقادي كتاب بي
در . همسو آويختـه اسـت  هاي  هاي رقيب آخته و براي جريان تيغ نقادي آن براي جريان

شـناختي تحـول    شـناختي و جامعـه   فضاي گفتماني كتاب، از تبيين عوامل تاريخي، روان
گـرا   گرا و ظهور دو جريان سياسي راست موسوم به اصول گفتماني جريان سياسي اسلام

به عبارتي، اشـكال بنيـادين در   . طلب، غفلت شده است و جريان چپ موسوم به اصلاح
و چارچوب نظري كتاب اين است كه هيچ رهيافت مشخص علمي  شناسي حوزة روش

براي تحليل و تبيين چيستي، چرايي و چگونگي سير تحول گفتماني از مرحلـة خيـزش   
شناسـي   بنابراين، روش. تا مرحلة حاكميت و از افول تا زوال گفتماني اتخاذ نشده است
سـاير نقـدها    ايـن نقـد،   و رهيافت نظري كتاب بر بنياد سستي بنا شده است و در پرتـو 

  .حالت روبنايي دارند
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طلـب و   بنـدي كتـاب، دو جريـان سياسـي راسـت و چـپ سـنتي و اصـلاح         در تقسيم
گراي نوين، فاقد نمايندگان خاصي هستند و استناد به مباني نظري، اصـول روشـي و    اصول

اي بـه صـورت جسـته و     هاي سياسي حاشـيه  عملكرد سياسي اين دو جريان و ساير جريان
در حالي كه از ديدگاه نظري و روشي، . هاي گوناگوني صورت گرفته است  گريخته به چهره

هـاي سياسـي از سـويي و     هـاي شـاخص جريـان     اصالت از آن نمايندگان فكـري و چهـره  
ولي، در اين كتاب معلـوم نيسـت   . ها است اساسنامه و مرامنامة حزبي و عملكرد جناحي آن

سي مهم كشور بـر اسـاس اساسـنامة احـزاب و مرامنامـة      هاي سيا كه تحليل مواضع جريان
هاي سياسي در يك جريان سياسي صـورت گرفتـه يـا مواضـع اشـخاص، نيروهـاي         گروه

به همين دليل، كتـاب  . است هاي متفرقه مبناي اين رويكرد تحليلي قرارگرفته سياسي و گروه
يـد مبنـاي تحليلـي    به فقدان يك رهيافت روشي و رويكرد تحليلي مناسب دچار است و با

  . روشني براي نيل به اهداف پژوهشي اتخاذ گردد
هـاي سياسـي و آثـار آن      شـناختي كـه تعريـف خاصـي از جريـان       در يك اثر جريـان 

توان فردي را مترداف حزب، جمعيت، گروه و جريان سياسـي معرفـي    است، نمي داده ارائه
معرفي كسـاني  . ساز گردد جريانتواند به مثابة يك جريان سياسي  يك نفر هرگز نمي. كرد

بـه عنـوان نمـاد يـك جريـان سياسـي       ... چون محسن رضايي، منتظري، شـريعتمداري و  
 .بودن آن را تبيين كرد هاي خاص جريان سياسي  قبول است، مگر آنكه ويژگي قابل غير

  
  نقد محتوايي كتاب 3,4
د حـوزة روشـي و   هاي ارزشمندي كه كتاب عرضـه كـرده اسـت، همانن ـ    رغم انبوه داده به

  : نظري، برخي انتقادات علمي بر آن وارد است
ايـن  . هاي متعـدد از مزايـاي كتـاب اسـت     بندي مطالب و ارائة جدول  نخست، دسته
البته، كـاربرد پانوشـت گـاه بـه افـراط      . شود  هاي توضيحي تقويت مي مزيت با پانوشت

هـا   اگر اين پانوشت. گسلد گرايد و سير منطقي و تسلسل فكري مباحث را از هم مي  مي
شد؟ كمتر فصل، بخش و بنـدي   شد، حجم كتاب قابل توجه مي  به متن اصلي افزوده مي

ماننـد ص  : توان يافت كه با چند صفحه از مطالب ريز پانوشت تكميل نشده باشد  را مي
70 - 71 ،73 - 78 ،112 - 114 ،148 ،150 - 152 ،195 - 202 ،209 - 211 ،216 - 221 ،

230 - 246 ،314 - 315 ،363 - 367 ،376 - 390،380 - 393 ،412 - 418 ،441 - 445 ،
  ....و  470 - 460، 453 - 450
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گيرد  مي بندي دوران تاريخي بهره  بندي كتاب مبهم است، زيرا گاهي از تقسيم دوم، تقسيم
در فصـل دوم بررسـي سـير تحـول     . كنـد   بنـدي موضـوعي اسـتفاده مـي     و گاهي از تقسيم

هاي سياسي تا يك دهه پس از انقلاب اسلامي ادامه يافته است، در حالي كـه مبنـاي    جريان
بنــابراين، . گيــرد  معــين را دربرمــي) 1357تــا  1320(تحليلــي كتــاب يــك دورة تــاريخي 

  .بندي تحليلي كتاب بايد يا تاريخي يا موضوعي باشد  تقسيم
همواره مرزبنـدي  . مدي لازم را نداردآ  بندي و نمودارهاي تحليلي كتاب روز  سوم، تقسيم

نمـودار  . آرايي نيروهاي سياسي نيز سـيال اسـت   نيروهاي سياسي متحول و پوياست و صف
توانايي لازم را براي پاسـخگويي بـه نيازهـاي نظـري بـراي شـناخت        537صفحة  4شمارة 
آمدن دولت  ركا آرايي نيروهاي سياسي و سير تحول آن در ايران ندارد، زيرا پس از روي  صف

آرايي نيروهـاي سياسـي و    گرايي، بايد نمودار جديدي از صف نهم و حاكميت گفتمان اصول
افـراد شـاخص و نمادهـاي    . باشد اجتماعي را ترسيم كرد كه با واقعيات موجود تطبيق داشته

گفتماني هر جريان سياسي هم تحول گفتماني و تغيير مواضع سياسي بسياري را تجربه كرده 
 .كشد  اند كه توان تحليلي نمودار مذكور را به چالش مي آرايي جديدي را رقم زده و صف

شناسانه و نگرش انتقادي كتاب يكسان توزين نشده است، چـون   چهارم، رويكرد آسيب
هـاي معـارض در جريـان     طلبي و گفتمـان  شناختي در نقد جريان اصلاح رويكرد تند آسيب

گيرد؛ در   هاي سياسي رقيب را دربرمي است كه جريانبعدي  سوم، بيانگر نگرش انتقادي تك
ها حالت نمايشي و تزئيني به  هاي همسو كاربردي ندارد يا در قبال آن حالي كه براي جريان

نمـايي نقـش    بـزرگ . كشـد  طرفي علمي نويسنده را به چالش مـي   گيرد و ادعاي بي  خود مي
آبـادگران ايـران   «و » ب اسـلامي جمعيـت ايثـارگران انقـلا   «گرايي چـون   هاي اصول  تشكلّ
طلبي از سويي و تأكيد   در مهار و كنترل جريان سياسي چپ و افول گفتمان اصلاح» اسلامي

در ايـن ميـان،   . يابـد  گرايي، معناي خاصي مـي  سازي جديد و توليد گفتمان اصول بر جريان
گفتمـان   شـناختي در برابـر   هاي ساختاري و موانع جامعـه  نقش اختلافات جناحي، مقاومت

طلبي و نقش مسائل نظري و مشكلات راهبردي اين گفتمان در فروكش كردن امواج  اصلاح
. شـود  طلبـي، ناديـده گرفتـه مـي     رفتن گفتمـان اصـلاح   حاشيه طلبانه و به گرايي اصلاح چپ

نويسنده دربارة نقش حزب كارگزاران سازندگي در وقوع حماسة دوم خـرداد و حاكميـت   
وي علـل سياسـي و   ). 367: الـف 1388دارابي،  ←(اغراق كرده است طلبي  گفتمان اصلاح
هاي ساختاري را ناديـده گرفتـه و    هاي اداري و ناكارآمدي شناختي و نارسايي عوامل جامعه
بنابراين، كتاب روايتي رسمي از سير تحول . است داده سويه و مطلوب از آن ارائه تحليلي يك
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مثابـة يـك مانيفسـيت سياسـي عليـه       دهد و بـه   مي ئههاي سياسي در ايران معاصر ارا جريان
  .هاي رقيب كاربرد دارد جريان

شناسي  كتاب از منابع اصيل و دست اول بهرة چنداني نبرده و البته آثار بسياري در حوزه
نيـا،    ؛ ظريفي1384؛ قوچاني، 1377بروجردي،  ←(سياسي و فرهنگي را ناديده گرفته است 

عددي نيز به آثار پيشـين نويسـنده   در موارد مت...). و 1384ليم، ؛ ميرس1383؛ كاظمي، 1378
ــي، (ارجــاع داده اســت  ــره...). ب و 1388، 1384، 1382داراب ــابع   به ــراوان از من ــري ف گي
هـاي خبـري كـه در     ـ خبري و منابع ايـدئولوژيك و بـولتن   هاي سياسي ژورناليستي، سايت

هاي رقيـب، بـه    در نقد آثار جريان. كند ميفهرست منابع كتاب هويداست، اين ادعا را تأييد 
از اين رو، كتاب در پي اثبات حقانيت . آثار انتقادي تمسك جسته كه استدلال بسياري ندارد
گرايـي و بـاطلان مبـاني فكـري، اصـول       ايدئولوژيك و حق حاكميت سياسي جريان اصول

  . تهاي سياسي رقيب اس ايدئولوژيك، روش سياسي و عملكرد اجرايي جريان
خـوبي   هاي سياسـي بـه   بندي فكري و روشي جريان  بندي مفهومي و تقسيم پنجم، دسته

هاي شاخص جريان سوم هنوز خود  صورت نگرفته است، زيرا بخش عمدة نيروها و چهره
گـرا   اصـول / طلب يا راست اصلاح/ هاي سياسي، يعني چپ را در چارچوب يكي از جريان

ايـن امـر ناشـي از    . به جريان خويش را قبول ندارنـد كنند و اطلاق نيروي سوم  تعريف مي
فقدان بسترهاي سياسي و شرايط اجتماعي لازم براي ظهور نيروي سـوم در سـپهر دوگانـة    

هاي سياسي ايران اسـت و كشـمكش    دوگانگي ويژگي تاريخي جريان. سياست ايران است
ضـايي اطـلاق   محسـن ر . گيـرد  سياسي و اجتماعي همواره در اين بستر دوگانه صورت مي

گراي واقعي عرصة سياسـت ايـران    نيروي سوم را به خويش نپذيرفته و حتي خود را اصول
سازد كه بخش مهمـي از جريـان    گرايي را چنان گسترده مي وي دايرة اصول. كند معرفي مي

بنـدي كتـاب چنـان     گيرد، در حالي كه معيار تقسـيم   طلب كشور را نيز دربرمي  اصلاح/ چپ
هاي انقلاب و نظام جمهوري اسـلامي را   سياري از نيروهاي وفادار به آرمانتنگ است كه ب

گرايان را ارزشي، انقلابي و حامي نظام  دهد و تنها اصول  گرايي قرارمي در برابر جريان اصول
  .كند سياسي قلمداد مي

نيروهاي جريان مخالف در درون جريان سـوم كـه مخـالف رسـمي نظـام       ةعمدبخش 
مهـدي بازرگـان و حسـن يوسـفي     : كننـد  در جاي ديگري ايفاي نقش مي شوند، معرفي مي

خـواهي،    مذهبي، سيد كـاظم شـريعتمداري در جريـان مشـروطه      ـ اشكوري در جريان ملي
/ الدين طاهري و محسـن كـديور در جريـان چـپ     حسينعلي منتظري، عبداالله نوري، جلال
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مايـة فكـري و    گيرنـد و بخشـي از بـن     ويژه در نحلة نوگرايي ديني قرارمي طلبي و به اصلاح
البتـه، فقـدان نگـرش فكـري و رويكـرد      . انـد  طلبي را فراهم ساخته فرهنگي جريان اصلاح

هاي سياسي و تمركز بحث بر مسائل سياسي و امنيتي، باعـث   فرهنگي در مواجهه با جريان
ر هـاي شـاخص ايـن جريـان بايـد د      برخي از چهره. بندي نارسايي شده است چنين تقسيم
اشكوري، كديور و نوري چهرة بـارز    بازرگان و يوسفي: انديشان گنجانده شوند  جريان دين

هاي سياسي چـون نهضـت    بندي برخي از گروه دسته. روند مي شمار جريان نوگرايي ديني به
  . در قالب نيروي سوم وجه علمي ندارد... آزادي و 
هاي سياسي و فرهنگـي گونـاگون    هاي فكري متفاوت و جريان  گونه، افراد و گروه بدين

اند كه تنها اشتراك نظر در يك هدف پيونددهندة   در زير چتر مفهوم نارسايي گردآوري شده
هاي افراطي شانه  قدر ناپسند است كه از تفكيك و معرفي گروه اين ضعف همان. آنان است

  . اند هايي كه از جريان سياسي راست انشعاب يافته خالي شود؛ گروه
ربط وارد كتاب شده و اعتبار علمي آن را  غيرمنطقي و بي برخي از مطالب علمي ششم، 

شود كه انتقادات مصداقي بـر محتـواي كتـاب     مي در زير ده نمونه ارائه. اند به چالش كشيده
  :كند  وارد مي

مقام فرماندهي كل قوا چه نقشي در پيروزي انقلاب داشـت كـه بـه عنـوان يكـي از      . 1
) 156: الـف 1388دارابـي،   ←(آفرين رهبري انقلاب ذكر شده اسـت؟   زيهاي پيرو  ويژگي

فرماندهي كل قوا يـك سـمت سـاختاري اسـت كـه پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي و          
گذاري نظام جديد به مقام رهبري اختصاص يافت؛ نـه پـيش از انقـلاب اسـلامي كـه       بنيان

  . نقشي در پيروزي آن ايفا كند
خـان و سـيد    يوسفي اشكوري با افرادي چون ميرزا ملكممقايسة كساني چون حسن . 2

بودن  كاهد و ظن سياسي  زاده كاربرد علمي ندارد و از باورپذيري مطالب كتاب مي حسن تقي
  ).454 -  453: 1388دارابي،  ←(كند   آن را تقويت مي

تـرين   دار، مرجع تقليدي چون شـريعتمداري شـاخص   اگر با استفاده از منبعي جهت. 3
، در مـورد روحـانيون دربـاري    )455: همان ←(ني درباري دورة پهلوي معرفي شود روحا

  پرداختند، چه بايد گفت؟ ديگري كه همواره به ثناگويي و دعاگويي و تكريم شاه مي
االله جلاالدين طاهري گفتمان خاصـي نداشـت و تـأثير چنـداني بـر عرصـة        اگر آيت. 4

ن شاخص يك جريان مخالف در درون جريان سياسي و اجتماعي كشور ندارد، چرا به عنوا
  ).481: همان ←(است؟  سوم معرفي شده و مورد نقد قرارگرفته
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نقد نويسنده بر مسئوليت و عملكرد مديريتي منتظـري دربـارة مشـاركت در عـزل و     . 5
هاي مديريتي، نظارتي و قضايي ايران صـرفاً در محـدودة دهـة اول انقـلاب كـه وي       نصب

داشت، نافذ است و اما اين نقد براي دو دهـة بعـدي    عهده ي رهبري را برمقام مسئوليت قائم
آفرين نيست، چون قانون اساسي فعلي در دوران رياست وي در مجلس خبرگـان   مسئوليت

بـه تصـويب رسـيد، در دورة     1358قانون اساسي كـه در سـال   . رهبري تدوين نشده است
در كـانون آن  » ولايت مطلقة فقيه«نه  و» ولايت فقيه«مسئوليت او تدوين و تصويب شد كه 

  ... .شد و  قوة قضائية كشور رياستي نبود و شورايي اداره مي. قرارداشت
جريان نوگرايي ديني به نماينـدگي كسـاني چـون سـروش و مجتهـد شبسـتري در       . 6

گرا ناميده شود، براي داگر اين جريان تجد. چارچوب جريان تجددگرايي بررسي شده است
خواه و غربگراي ايران از  هاي سياسي تجدد صيف روشنفكران سكولار و جريانتعريف و تو

  توان بهره جست؟ چه مفاهيم و عناويني مي
آيا منظور نقـد رابطـة سـنت و    . نامفهوم است» ناقدان سنت و تجدد«منظور از عنوان . 7

مفاهيم دو پهلو، كارگيري اين واژگان مبهم و  ها كه البته به تجدد است يا هر دو يا يكي از آن
  .سازد آفريند و درك مطالب را مشكل مي هاي فراواني برمي  ابهام

رود، اما اين مفاهيم امروزه   شمارمي از آثار امام خميني به... نخست فقه پويا و سنتي و . 8
. انـد   هاي سياسي رقيب و تجديدنظرطلب شـده  واژگان خاص غيراعتداليون يا همان جريان

آفرين است و چگونگي آن تبيين نشده و به طـور مبهمـي رهـا     ضتناقي اين رويكرد تحليل
  . گرديده است

يابي و افول مجمع روحانيون مبـارز را در دورة زمـاني     ، فاصلة قدرت312در صفحة . 9
مجمع روحانيون در همان سال انشـعاب بـا   . مبهم و اشتباه طرح كرده است 1369تا  1367

قدرت پيشين خود را گسترده و فراگيرتر ساخت و البتـه  پيروزي در انتخابات مجلس سوم، 
مجلـس چهـارم بـه     1371دورة افول خود را آغاز كرد تـا در انتخابـات    1369پس از سال 

تكـرار شـده    318اين طرح مبهم و اشتباه دوباره در صفحة . حاشية سياست ايران رانده شد
معـة روحانيـت مبـارز    همان فضاي تبليغاتي دورة سـوم بـراي جنـاح راسـت و جا    «: است

» نصيب جناح چپ و مجمع روحانيون مبارز شـد » مجلس چهارم«بود؛ اين بار  آمده وجود به
، در حالي كه مجمع روحانيون مبارز در كوران انتخابـات مجلـس   )318: الف1388دارابي، (

  .چهارم از صحنة سياست كشور حذف گرديد
نيز تكرار شده است، زيرا نويسنده گرايي   اين تحليل نادرست در مورد جريان سنت. 10
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درستي درك نكرده يـا آن را تحريـف كـرده اسـت، بـه       گرايان را يا به ماية سخن سنت جان
گرايـان در    ماية سخن سنت جان«: گويد  طوري كه بدون ارائة سندي يا ارجاع و استنادي مي

» ايد يك نظـام حفظ شريعت ب«انديشان با محوريت حسين نصر آن بود كه براي   جريان دين
در حـالي كـه   ). 544: همـان (» بهترين نظام بـراي ايـن امـر اسـت    » سلطنت شيعي«باشد و 

هـاي   هـايي برخـوردار اسـت كـه آن را از جريـان       گرايـي از ويژگـي    نخست، جريان سنت
ــ   گرايي يك جريان فرهنگـي   كند؛ دوم، جريان سنت  انديش مورد نظر كتاب متمايز مي دين

رود؛ سـوم،    شـمارمي  است و نصر نمايندة شاخة شيعي آن در جهان بـه شمول  مذهبي جهان
گاه از نظام سلطنتي و پادشاهي شيعي دفاع نظري نكرده  گرايي و نصر در آثار خود هيچ  سنت

اند كه نويسندة كتاب قاطعانه مدعي است كه در   و سنت جهاد و شهادت را زير سؤال نبرده
و شـهادت نيسـت، بلكـه جهـاد و شـهادت يكـي از       اسلام صوفيانة نصر نشـاني از جهـاد   

  .هاي ديني است سنت
  

  گيري نتيجه. 5
در . هاي كتاب معرفي شـد   ها، نخست مقدمة نظري و دوم سرفصل پس از چكيده و كليدواژه

در . شد تا آگاهي نسبي از محتواي كتاب حاصل آيد بند سوم فرازهاي مهم اثر گزينش و ارائه
ترين بخـش آن در محـور    ي و محتوايي آن سامان گرفت كه مهمبند چهارم نقد شكلي، روش

برخـي پيشـنهادهاي سـازنده و اصـلاحي بـراي بهبـود روش و       . چرخد انتقادات روشي مي
ضرورت بررسي انتقـادي ادبيـات موضـوع، لـزوم بررسـي تـاريخي و       : شد محتواي اثر ارائه

هـاي تحليلـي و چـارچوب     كـارگيري روش  شناسي، سودمندي بـه   تبارشناختي مفهوم جريان
هدف مقاله تـرويج روحيـة نقـادي و    . بندي به معيارهاي روشي نظري و توجه مناسب و پاي

رغم برخورداري از نقاط قوت  اين كتاب به. بهبود رويكرد روشي در نگارش آثار علمي است
  :شكلي و محتوايي، به برخي نقاط ضعف روشي، محتوايي و رويكرد تحليلي دچار است

شناسي پويا و توانايي كه توان تبيين  ان چارچوب نظري روشن و كارآمد و روشفقد. 1
 دهي تحقيق را داشته باشد؛  موضوع و سامان

 برخي اشتباهات تايپي و محتوايي در متن نيازمند ويرايش فني و ادبي دوباره است؛ . 2
سوگيري به نفع طرفي علمي و انصاف پژوهشي و  رويكرد ايدئولوژيك و زيرپانهادن بي. 3

هاي علمي  اي است كه جنبه گونه  هاي سياسي رقيب به هاي سياسي و عليه جريان برخي جريان
 الشعاع قرارداده و آن را مانيفستي ايدئولوژيك و سياسي كرده است؛ و مثبت كتاب را تحت
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بندي مفهومي منطقي و ساختار روشـمند، موجـب محـدودكردن دايـرة      فقدان تقسيم. 4
هاي سياسي از دايرة  راندن بسياري از جريان سياسي حامي انقلاب اسلامي و بيروننيروهاي 

هـاي سياسـي را بـه اردوگـاه      انقلاب و حاميان نظام جمهوري اسلامي شده و بيشتر جريان
 معاندان انقلاب و مخالفان نظام رانده است؛

منابع كتاب محدود . عدم كفايت منابع فارسي و فقر منابع خارجي به تأكيد نياز ندارد. 5
  گفتماني و البته بيشتر ژورناليستي است؛  به طيفي از آثار داخلي و درون

طور كلي، علت اصلي نارسايي رويكـرد روشـي، تحليلـي و تبيينـي كتـاب ناشـي از         به
گفتماني دربارة گفتمان همسـو اسـت، در حـالي كـه بـراي نقـد و        تمسك به نقدهاي درون

هاي سياسي رقيـب از هـر روش و احتجـاجي بهـره      ها و گفتمان راني نيروها، جريان حاشيه
دينـي   گفتمـاني و بـرون   هاي سياسي رقيب، برون ها و گفتمان  رويكرد نظري جريان. گيرد  مي

هـا پاسـخ    دينـي بـه آن   گفتمـاني و درون  هاي درون  است، ولي نويسنده با توسل به استدلال
هاي  طرف و داوري منصف با جريان ناظري بي در يك تحقيق علمي، بايد به مثابة. گويد مي

هـاي نظـري معتبـر، بـه      سياسي برخورد كرد و با استفاده از معيارهاي روشي و چـارچوب 
داشتن منافع گروهي و جناحي، نگاهي يكسـان   نظر ها پرداخت و بدون در واكاوي و نقد آن

  .هاي سياسي داشت به همة جريان
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